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و » درياي اسمار«ها در دو نبردِ بزرگِ كاريرواييِ خويش ساختارِرسيِ تطبيقيِ بر

  ي روايتيِ پراپاساسِ نظريّهبر »شاهنامه«

  جهانتيغ  خليلي  مريم -٣    بارانيد محمّ -٢    گلشنيد مقدا -١

چكيده

ين ترها را كوچككاريِ شخصيتّفولكلورِ روس، خويشة پراپ در پژوهشي روي صد قصّ 

هاي ها، ساختارِ پيرنگِ قصّه و نظامِ كنشتحليلِ آنوواحدِ ساختارينِ روايت دانست و با تجزيه

ا هبنديِ آنهاي پريان و ردهبنيادينِ قصّه ارِموردِ ساختهايي درحُكم نموده،بنديروايي را صورت

در  اوالگوي ديِ آمسنجشِ كاردرپيِ  نخست پراپ، ة. پژوهشِ حاضر، با تكيه بر نظريّكردصادر

» درياي اسمار«) در Vidyadharaشاهيِ بديادران (هاي مربوط به پادتبيينِ ساختاريِ روايتِ نبرد

هاي مربوط به ) و نيز نبردŠrutašarmanشرما () و شرتهSuryaprabhaپرب (بينِ سورج

قيِ تطبي ةقايساست و سپس به م» شاهنامه«خسرو در شاهيِ آرمانيِ كيخواهيِ سياوش و پادكين

د كه شوميها مشاهدهتحليلِ قصّهوپردازد. پس از تجزيهها ميروايتِ اين نبرد ةشدساختارِ تحليل

د كه در كنميها ارائههاي اين قصّهكاريپراپ تبيينِ مناسبي از ساختارِ رواييِ خويش ةالگوي نظريّ

لّي شود. اين الگو همسانيِ ساختارِ كهمراه مي بستِ بهترِ اين نظريّههايي براي كارمواردي با پيشنهاد

 كند. همچنينميمذكور را آشكار روايت هاي كاريو نيز همسانيِ برخي روابطِ درونيِ خويش

 هاي فرهنگيِ هند و ايرانتفاوت ةتواند نمايانندكه مي نيز هاكاريناهمسانيِ برخي جزئيّاتِ خويش

   يابد.ميها انعكاسكاريگارِ خويشدر نمود اشد،ها بروايت عنوانِ بسترِ پردازشبه
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  مقدمه -١

يافتنِ نظامِ حاكم بر ساختارِ روايت. پس از با هدفِ گرا ست ساختارا شناسي رويكرديروايت

شناس و فيلسوفِ )، زبان١٩٢٨، تولدّ N. Chomsky( چامسكي» گشتاريِزبانِ زايادستورِ«طرحِ 

 شناسِ سويسي،زبان ،)١٨٥٧-١٩١٣، F. Saussure( سوسور »تمايزِ زبان و گفتارِ «و  امريكايي،

ار ها و تبيينِ اين ساخترغمِ تكثّرِ روايتعلي» ساختارِ جهانيِ روايت«نِ وجودِ شناسان به امكاروايت

بر مبتني«پردازِ آلماني، قياسِ روايت با زبان )، نظريّه١٩٤٦، تولّد M. Balي بال (گفتهبه .كردندتوجهّ

ه و ساختارِ ي) جملشناسانهبر اين] كه همساني و مطابقتي ميانِ ساختارِ (زبانفرضي معمول بود [مبني

اي نيز ميانِ وجودِ همسانيدارد. است، وجوديافتهگون تركيبكلِّ متن، كه از جملاتِ گونا

) Bal, 1999: 175» (بود.شدهمتنِ روايي، حكايت، فرض» ساختِ ژرف«جمله و » ساختِ ژرف«

چه نخستين آن«نويسد: پردازِ فرانسوي، مي)، فيلسوف و نظريّه١٩١٥-١٩٨٠، R. Barthesبارت (

اند،) ا (كه هميشه بسيار زياد بودههاي جهان ري قصّهجُستند، [اين بود] كه همهگرانِ روايت ميتحليل

د و سپس كشيخواهيمما از هر قصهّ الگويش را بيرون«انديشيدند: در ساختاري يگانه ببينند. آنان مي

ني) بيمنظورِ بازموردِ هر [متنِ] روايي (بهساخت كه درساختارِ روايي خواهيمها يك كلاناز اين الگو

، V. Propp( پژوهشِ پراپ ،هاينِ اين تلاشترجستهاز بر )Barthes, 2002: 3»» (برد.خواهيمكاربه

ن، اساسِ آبود كه بر روس ي فولكلورِروي صد قصهّ پردازِ فرماليستِ روس،)، نظريّه١٨٩٥-١٩٧٠

ه نهايت بد و دركربنديرمولرا ف هاآنساختارِ  كرد،هاي پريان صادرقصّهموردِ ساختارِ هايي درحُكم

  )١٩٦-٢٢١: ١٣٨٦(پراپ، شان پرداخت. بنديِ رده

  تحقيق وسوالاتبيان مساله  -١-١

در  هاكاريخويشرسيِ ساختارِ رواييِ برپيِ گيري از پژوهشِ پراپ درپژوهشِ حاضر با الگو

 ،هاآنرسيِ دقيقِ است تا با بر» شاهنامه«و » درياي اسمار«هاي مشابهي در دو كتابِ مجموعه نبرد

 و سپس همسانيِ  دهدها نشانروايترواييِ اين  ي پراپ را در تبيينِ ساختارِآمديِ نظريّهكار نخست

هاي گارهاي جزئي را از نمودهمسانيها و برخي ناهاي آنكاريكلّيِ ساختارِ خويش

و  »درياي اسمار«نزديكيِ فرهنگيِ هند و ايران، پيوندِ آشكارِ  .كندشان استنتاجتحليلِوتجزيه

هاي مذكورِ ايراني و مشابهتِ محسوسِ مجموعه نبردوهاي هندبا اساطير و آيين» اهنامهش«

ترجمه  »اسمار درياي« است.رسيِ تطبيقي بودهها براي بريافته در اين دو اثر، مبناي گزينشِ آنتابباز
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ادِ عبّاسي ددستِ مصطفي خالق) بهKathā sarit sāgara» (كتا سرت ساگر« ةتحريرِ ترجميا باز

 Bŗhat» (برهت كتا«) از Somadevaديو (كشميريِ سوم ةنيز ترجم» كتا سرت ساگر«است كه 

kathāمصحّح) رنو ( ة: مقدّم١٣٧٥دادِ عبّاسي، ) است. (خالقL. Renou ،شناسِ )، هند١٨٩٦-١٩٦٦

» ابرهت كت«ودِ داند. خمي» معناي اخصّ قصّه به«ين كتابِ موجودِ تررا كهن» برهت كتا«فرانسوي، 

رت كتا س«شان را ينِين و بهترتردارد كه رنو مشهوراز آن وجود» دومرواياتِ دستِ«رفته، ولي بيناز

شناسِ )، هند١٩٣٣، تولّد K. Klostermaier) كلوسترماير (٣٦: ١٣٨٠شمارد. (رنو، ميبر» ساگر

ديو بهاتّاي شده] توسّطِ سومها، [نوشتهي بسيار بزرگي از قصّهمجموعه«را » كتا سرت ساگر«آلماني، 

)Somadeva Bhaţţaكند (ميتوصيف»  ميلادي])-ِ[ ١٢ي ) كشميري (اوايلِ سدهKlostermaier, 

 گونِ اساطيري، حماسي،هاي گوناهايي با محتواداستانمتشكّل از سلسله» درياي اسمار«.)97 :1998

حماسي، در درون يا -هاي اساطيريكلّي از روايت روي بستريعاشقانه، عارفانه و ... است كه بر

شده و تقسيم» نهر«فصل با نامِ  ٩صفحه است كه به  ٦٠٠اند. اين كتاب بالغ بر ي همديگر آمدهادامه

مانِ ما تمام به زاست. كتاب ناشدهتقسيم» موج«هاي جزئي با نامِ هر نهر نيز به شمارِ متغيّري بخش

ن است. اينشدهتري يافتي كاملشده و نسخهي از موجِ چهارمِ نهرِ نهم قطعرسيده و در ميانِ داستان

 زمينِ پهناورِ هاي مختلفِ سرزبانهاي خدايان و شاهان و برهمنان و پهلوانان (بهكتاب مشحون از نام

د شوهاي اساطيريِ هندي مانندِ تناسخ است كه باعث ميهند، مانندِ سانسكريت، بشّاچي و...) و باور

اوت ها و قوالبِ متفگون، با نامهاي گوناهاي مختلف، در تناسخها و بخشگاه يك شخصيّت در فصل

هاي خواندنِ كتاب هاي فراوان، از موانع و دشواريهمه نامِ خاصّ و شخصيّتظاهر شود و ذكرِ اين

اي هها، از جذّابيتّر آنهاي هندي دتابِ فرهنگ و باورها و بازكنندگيِ داستانگرممقابل، سراند. در

اين  شرما، كه درپرب با شرتههاي سورجهاي مربوط به نبردمند است. قصّهاين كتابِ بسيار ارزش

رخي گذشتِ بدهد. سرميرا تشكيل» درياي اسمار«اند، نهرِ هشتمِ كتابِ تحليل شدهوپژوهش تجزيه

هايي ديگر، در نهرِ بعديِ كتاب و قالبها ها، در تناسخي ديگر، با نامهاي اين قصّهشخصيتّ

  يابد.ميادامه

  اهداف و ضرورت تحقيق -١-٢

  ررسيهاي مورد بآييِ نظريةّ پراپ در تبيينِ ساختارِ روايترسيِ ميزانِ كاردنبالِ براين پژوهش به 
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هاي همسانيها و ناها و نيز توضيحِ همسانيي ساختارِ قصّهبارههاي پراپ درو سنجشِ حُكم

  گرا ست.روشي ساختارهاي موضوعِ پژوهش بهروايت

  تحقيق روش تفصيلي -١-٣

نتايجِ تحليلِ صوريِ دو  شده كهانجام صوري تحليلي و تحليلِ روشِبه بردي،كار اين پژوهشِ

ته يافگونه عمل و فعّاليّتِ سازمانبردي به هرپژوهشِ كار«است. ي تطبيقي شدهمتن، مقايسه

منظورِ توليدِ موادّ يا شناخت و تحليلِ ي بنيادي، بهساسِ يك روش يا نظريهّاشود كه برمياطلاق

گونه كه ) البتّه نتايجِ اين پژوهش، همان٢٣: ١٣٨٨(فتوحي، » گيرد.ميها صورتها و پديدهايندفر

) ٢٤(همان: » هاي پژوهشِ بنياديمنجر به تغيير و اصلاح در نظريّه«داده، فتوحي نيز توضيح

گيريِ يك اركيا بهمنظورِ بسط و گسترشِ انديشه يا نظريّه وي نظري يا تحليلي بهمقاله«ست. اشده

گيري و گسترش و اصلاحِ كارمنظورِ بهي حاضر نيز به) مقاله٨٦(همان: » شود.ميروشِ تازه نوشته

اي مقايسه-طبيقيشده و از روشِ تگرايان در تحليلِ روايت نگاشتهها و ساختارنظريّاتِ فرماليست

رماليستِ پردازانِ فهاي نظريّهپژوهش عمدتاً متّكي بر منابع و نظريّه نظريِ  مبانيِ است.جستهنيز بهره

 »درياي اسمار«هايي از كتابِ هاي بخشپژوهش، قصّه آماريِ يهگسترگرايان است. روس و ساختار

» امهشاهن«هايي از كتابِ ارد و بخشدشرما اختصاصپرب و شرتههاي سورجهاي لشكركه به نبرد

وانِ عنجمله داستانِ سياوش بهپردازد (ازخسرو ميهاي ايرانيان و تورانيان در زمانِ كيكه به نبرد

منظور، پس از تعيينِ اين حدودِ مشخّص براي پژوهش، ينها)، است. بدهاي آن نبرديكي از انگيزه

  اند.شدهتحليل و مقايسهواند، تجزيهداشتههايي كه در اين قلمرو قراري قصهّهمه

  تحقيقپيشينه   -١-٤

 ي سوئدي، وهويلاننهاي عامّيانهرسيِ قصّهشده كه در برانجام مشابهي هايپژوهش پراپپس از 

)Vehviläinen(اند. رسيده اوي فارسي، خديش، به نتايجي مشابهِ هاي عامّيانهرسيِ قصهّ، و در بر

 »سمكِ عيّار«رسيِ بر نتايجِ پژوهشِ خائفي و فيضي در )٢٨٦-٢٩٢ :١٣٧١ اخوّت،؛ ١٣٨٧خديش، (

ك، قرباني و گور است.مطابقتِ زيادي با نتايجِ پراپ داشته )،٣٣-٥١: ١٣٨٦(خائفي و فيضيِ گنجين، 

خّصاً ، مش»شاهنامه«هاي زال و رودابه، بهرامِ گور و اسپينود، گشتاسپ و كتايون از رسيِ قصّهبردر 

او، تبيين و  ةاساسِ نظريّها را براند قصّهاند، امّا كوشيدهنكردهي احكامِ پراپ قضاوتارهبدر

ي شناسانهرسيِ ريختبر« ةناماختري در پايان )٢٣٩-٢٥٤: ١٣٩٢(قرباني و گورك،  كنند.مقايسه
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است. كردههاي پراپ قضاوتي حُكمباره، در»اساسِ الگوي پراپبر» شاهنامه«داستانِ داراب در 

ي ي داستانِ بيژن و منيژهشناسانهرسيِ ريختبر«) روحاني و عنايتي در ٥: ١٣٩٢(اختري، 

ي »شاهنامه«هاي ديوان در رسيِ قصّهبر«و » ي ولاديمير پراپاساسِ نظريّهي فردوسي بر»شاهنامه«

، اند. (روحاني و عنايتيهكردي پراپ را تأييدها با نظريهّاين قصّه» مطابقت و همسوييِ «، »فردوسي

الصوّر در ي ذاتي قلعهشناسيِ قصّهريختيار در ) روحاني و اسفند١٢٠: ١٣٩٠؛ همو، ١٤١: ١٣٨٨

فاوتي از ي متقهرمانِ قصصِ عرفاني، گونهاند كه ضدِّكرده، ولي افزوده، نتايجِ پراپ را تأييد»مثنوي«

 ي حسنكِ وزيررسيِ قصهّبر) بهنام در ٦٧-٨٧: ١٣٨٩روحاني و اسفنديار، (دارد. ميشرّير را عَرضه

ها را معياري پذيرفتني براي تعيينِ روحِ حاكم بر كاريدادنِ خويش، بسامدِ رخ»تاريخِ بيهقي«از 

جامي » ليلي و مجنونِ «وند، مسعودي و رحيمي زهره )١٣١-١٤٩: ١٣٨٩(بهنام، است. روايت دانسته

) ١٦٩-١٩٠: ١٣٩٣وند و ديگران، اند. (زهرهكردهپراپ را تأييد كرده، برخي آراءِ شناسيرا ريخت

كليله «ي انهشناستحليلِ ريختوشناسيِ ارشدِ خود را به تجزيهكار ةنامي پايانگلشني نيز بخشِ عمده

اءِ ي پراپ، برخي آرهاي كلّيِ نظريّهداده و ضمنِ تأييدِ محورپراپ اختصاص ةاساسِ نظريّبر» و دمنه

تا كنون .)١٣٨٩است. (گلشني، كردههايي براي اصلاحِ الگوي پراپ ارائهكرده و پيشنهادرا نقد او

است. نيافتهانجامتطبيقي  ةگانه و چه در مقايس، چه جدا»درياي اسمار« در موردتحليلي ساختاري 

ياري جهات از بس (كه» راج ترنگيني«هاي كتابِ رسيِ تطبيقيِ برخي روايتامّا خليليِ جهانتيغ در بر

، (خليليِ جهانتيغ» شاهنامه«جمله شباهت دارد،) با برخي آثارِ ايراني و سامي و از» درياي اسمار«به 

  است.ها و عناصرِ اساطيريِ مشابهي يافته)، روايت٨١-٩٢: ١٣٨٥

  مبانيِ نظري -٢

 ي تاريخيِ آنو پيشينهشناسي روايت -٢-١

» قصّه ةعلمِ مطالع«عنوانِ ) را بهNarratology» (شناسيروايت« ةاوّلين بار تودوروف واژ

پرويني ؛ ٢: ١٣٧١اخوتّ، د (نداننوبنياد مي يشناسي را علمروايت برخي )٧ :١٣٧١برد. (اخوّت، كاربه

هاي شناسيِ دو سوسور و چامسكي و نظريّهرا به مباحثِ زبان اش) و ريشه١٨٣ :١٣٨٧و ناظميان، 

 ةتاريخچ فرهنگِ اصطلاحاتِ ادبيِ كادنو  احمديامّا  .دنگردانميگرا و فرماليستي برساختار

را به  شناسيروايت و )١٠ :١٣٨٧اردلاني، ؛ ١٦ :١٣٨٠(احمدي، ارسطو » منطقِ «را به  گراييساختار

  )١٨٥ :١٣٨٧پرويني و ناظميان، ؛ ٢٦ :١٣٨٠احمدي، ( گردانند.ميپراپ بر
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 هاي رواييبرخي نظريّه ةچكيد -٢-٢

: ١٣٨٦؛ پراپ، ٢٩١: ١٣٨٨دانستند. (كالر، ميين واحدِ روايتي تركوچكموتيف را  پيش از پراپ،

غياثي، ( و پويا اند دنسببي دار-) كه ارتباطِ زمانيbound(پيوسته  -١نوع اند: دو  هاموتيف) ٢٧

تودوروف، د. (نكنميرا توصيف ايستا چيز يا حالتي كه )free(توصيفي يا آزاد  -٢)، ٥٦ :١٣٦٨

هاي ف، با موتيبه وضعيّتِ ديگر يگذر از وضعيّت راگسترشِ داستان ) توماشفسكي ١٥٩: ١٣٨٨

 .كردههدمشاخوردنِ تعادل و تعادلِ ثانويّه را همها تعادلِ اوّليّه، بردر قصّه پاپردانست. پيوسته مي

)، ١٩٣٩، تولدّ T. Todorov( تودوروف )١٦٠ :١٣٨٦و عبّاسي،  ر؛ جهانگي٧: ١٣٧٧تولن، (

لبتّه د. ادادر داستان تشخيصاي را گانهپنج ايِ چرخه آيندِ فر نيز فرانسوي،-پردازِ بلغارينظريّه

: ١٣٧٧؛ ٦٣ :١٣٨٧(تودوروف،  د.ركها را تأييددر داستان» هاي ناقصچرخه«تودوروف وجودِ برخي 

-٥١ :١٣٦٨است. (سرّامي، دهامين» داستاننيمه«و » داستاننا«را  هاي ناقصسرّامي اين چرخه )٩١

را در هرمي  هاآينداين فرنيز تقابلِ  آلماني، ة)، نويسند١٨١٦-١٨٩٥، G. Freytag) فريتاگ (٥٠

  )٥٨: ١٣٨٩مارتين،  ؛٢١٤-٢١٥: ١٣٦٨(براهني،  مشهور شد.» گهرمِ فريتا«داد كه به نشان

 روايتيِ پراپ ةنظريّ  -٢-٣

وجودِ تغييرِ عناصرِ ؛ زيرا باداندين واحدِ ساختاريِ روايت ميتري را كوچككارخويشپراپ 

 ي يعني عملِ شخصيّتيكارخويش«ها ثابت است. كاريمتغيّر، مانندِ نام و صفاتِ قهرمانان، خويش

(پراپ، » شود.ميه در جريانِ عمليّاتِ قصّه دارد، تعريفنظرِ اهمّيّتي كنقطهاز اشخاصِ قصّه كه از

ه انجامچگوندهد و ميها را انجامكسي آنكه چهاز اين« هايكارخويش )٢٦٤؛ ٥٠-٥٣: ١٣٨٦

: نويسدي، ميكارخويش ٣١شمردنِ پراپ پس از بر )٢٤٦: ١٣٨٢هارلند، . (»نداپذيرند، مستقلّ مي

... [و]  ها هستندآن ةدهندشود انجامميهايي كه تصوّرشخصيتّ ها را بايد جدا ازيكارخويش«

هاي مختلف يكارخويشنمود... زيرا گيرند، توصيفميروشي انجامچهه و بهچگونكه مستقلّ از اين

گونه موارد، هميشه امكان دارد كه اصلِ تعريفِ در اين گيرند...ي انجاميكسانروشِ كاملاً توانند بهمي

يعني  )١٣٧-١٣٨: ١٣٨٦(پراپ، » دهيم.حسبِ عواقب و نتايجِ آن را حكم قراري بركارشخوييك 

شود، كسبِ عاملِ جادويي باشد، آزمون از نوعِ آزموني كه قهرمان در آن، پيروز مي ةمثلاً اگر نتيج

 جو باشد، آزمون از نوعِ انجامِ عمليّاتِ وجستديدار با بخشنده است، ولي اگر نتيجه كسبِ شيئِ موردِ

از اين  ،)Circle of actionعمل ( ةحوز هفتها به يكارخويشپراپ با تقسيمِ دشوار است. 
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 گر،ياري كننده،مان، اعزام، بخشنده، قهر: شرّيركندميقصّه را استخراج شخصيّتِهفت ها وزهح

كه عاملِ جادويي همواره شيئ  نشودكه تصوّراينقلّابي. پراپ براي مانِجو، قهروجستشخصِ موردِ

زنده عملهمچون يك موجودِ  ،يك صفت يا توانايي«كند كه ميآشكار، است يبيرون ييا موجود

از حالتِ متعادل  ،يك توالي از چند رخداد) را move» (حركت«پراپ .)١٦٦ :١٣٨٦(پراپ، » كند.مي

د، يك زنميهممتعادل را بر . مثلاً وقتي شرارتي حالتِكندميتعريف باره متعادلمتعادل و دوبه نا

، حركت كاملنرسددلِ ثانويهّ رخدادي به تعا اثرِدر متعادلداده، امّا تا اين حالتِ نااد رخدرخ

اند از توباشد، امّا نميتواند چند حركت داشتهحركت بخشي از قصّه است. هر قصّه مي است.نشده

ايرِ ي پريان از سقصهّ ةرد كردنِها، ابتدا به جداپراپ پس از تحليلِ قصهّتر باشد.يك حركت كم

ثباتِ  گرفتنِ نظردر باي پريان را قصهّ ةرداو  خت.پرداهاي پريان بنديِ خودِ قصّهها و سپس ردهقصّه

توجّه به سپس با و درك) تعريفشانها و هنجارِ تواليِيكارخويششوندگيِ ها (تكرارساختمانِ قصهّ

 نداده ياها رخهمزمان در قصّه طورِ بهها كه يكارخويشهايي از الجمع (محوره هاي مانعمحوراصلِ 

پيروزي]، -[مبارزه H-I يِكارخويشطريقِ بسط از«بنديِ زير رسيد: به رده ،)باشددادهرخندرت به

طريقِ هردو، و بسط آن]، بسط از انجامِ-[كار و مأموريتِّ دشوار M-N يِكارخويشطريقِ بسط از

يد بارا حركتي، هر حركت هاي چنددهد كه در قصّهميهشدار پراپ) ٢٠١ همان:» (يك.بدونِ هيچ

  )٢٠١-٢٠٢همان: د. (نيابميگانه بسطجدا هاحركت زيراكرد؛ تحليلگانه جدا

  ي پراپها در نظريّهكاريخويش» فهرستِ اختصاراتِ«ي خلاصه -١جدولِ 

  δنقضِ نهي   γنهي   βغيبت  αوضعيّتِ آغازين 

  θخوردن فريب  ηدادن فريب  ζيافتِ خبر در  εگيري خبر

  Bاعلانِ مصيبت   aنياز   Aشرارت   λمصيبتِ مقدّماتي 

  Eكنشِ قهرمان وا  Dبخشنده  ديدارِ  ↑عزيمت   Cرضايت به مقابله 

  Iپيروزي   Hكِشمكش   Gراهنمايي يا انتقال   Fيافتِ عاملِ جادويي در

  Prتعقيب   ↓گشت باز  Kسازيِ مصيبت كار  Jكردن نشان

  Mمأموريتِّ دشوار   Lقهرمان ضدِّ ي ادّعا  Oشناخته رسيدن نا  Rsرهايي 

  Tشكل تغييرِ  Ex قهرمانضدِّ رسواييِ   Qشناسيِ قهرمان باز  Nانجامِ مأموريّت 

  ≡گان شدن سه  .negمنفي   Wپاداش يا عروسي   Uمجازات 

  )٢٧١-٢٧٨: ١٣٨٦پراپ، (
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  »درياي اسمار«شاهيِ بديادران در هاي پادتجزيه و تحليلِ روايتِ نبرد -٣

: ١٣٧٥دادِ عبّاسي، خالقزيست. (پرب، ميش، چندرمقامِ پدرعنوانِ قائمو به شدزادهپرب سورج

٣٨٩) (α بر نياز)در حركتِ مبتني  

ي با اجازه پرب راديت سورجشد. ميشاهِ بديادران خواهدداد كه پادآمد و مژدهش ديت نزدمي

اي جادويي ها، عرّابهآموزشاساسِ پرب برآموخت. سورج به او را ي لازمهاهنر و بُرد شپدر

3) (٣٨٩همان: ساخت. (
4F-2G-2D a E بر نياز)در حركتِ مبتني  

-٣٩٤ن: هماكند. (خواست با پرپشتا ازدواجكرد، دامودر آمد و ميپرب با پرپشتا ازدواجوقتي سورج

٣٩٣) (16A بر شرارت)در حركتِ اوّلِ مبتني  

  بر شرارت)در حركتِ اوّلِ مبتني C ↑ 4B) (٣٩٤همان: د. (رب به هوا رفت تا بجنگپسورج

  بر شرارت)در حركتِ اوّلِ مبتني 4K 1I-1H) (٣٩٥همان: داد. (دامودر را شكست

همان: گشت. (كرده، بازپرب دامودر را رهاكرد. سورجخواست دامودر را بكُشد. ناراين او را منع

٣٩٥) (2↓ W neg.U بر شرارت)در حركتِ اوّلِ مبتني  

ر د آنانديت گفت كه اش داشتند. ميگرامي آنانظاهر شد و  پربپرب و چندربر سورجديت يم

 آناناست. ردهكپرب را در قعرِ زمين حفظاند و او كالبدِ پيشينِ چندرديت بودهنشاءِ پيشين پسرانِ مي

) ٣٩٧-٤٠٤همان: مد. (آاش درهيأتِ نشاءِ پيشينپرب بهده، رفتند و چندرداارستقرازنان را در جايي 

)2F-2E-2D 1بر نياز و در حركتِ مبتنيβ بر شرارت)در حركتِ دومِ مبتني  

  بر شرارت)در حركتِ دومِ مبتني 1A) (٤٠١همان: پرب را ربود. (زنانِ سورجشرما شرته

 گرفت. اندر مسلّحپرب، جدلي لفظي درشرما و سورجسرِ حمايت از شرتهديت بربينِ اندر و مي

تني رويين پربديت، سنيته و سورجكرد و به ميركيشر اندر را منعكرد. كشپصبرديت شد، ولي مي

  بر نياز)در حركتِ مبتني 1F-1E-1D) (٤١٦-٤١٧همان: كاري بخشيد. (و پيروز

نِ است. خشمگين شد و قصدِ كُشتاش را ربودهشرما زنانپرب فهميد كه شرتهگشتند، سورجوقتي باز

  بر شرارت)در حركتِ دومِ مبتني C 4B) (٤١٨همان: شرما كرد. (شرته

6) (٤١٨همان: است. (كردهپرب را در قعرِ زمين حفظجادو] زنانِ سورجگفت كه [بهديت مي
9F  در

  رت)بر شراحركتِ دومِ مبتني

  بر شرارت)در حركتِ دومِ مبتني neg.U 5↑ K) (٤١٨همان: رفته، زنان را يافتند. ( آنان
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پرب، به او ياوراني پرب را آزمود و پس از پاسخِ مناسبِ سورجپرهلاد سورج .نزدِ پرهلاد رفتند

  بر نياز)در حركتِ مبتني 9F-1E-1D) (٤١٨همان: بخشيد. (

  بر نياز)در حركتِ مبتني C ↑ 3B) (٤١٩-٤٢٠ همان:د. (كريكشپرب لشكرسورج

شرما مغرورانه به جنگ رفت و كرد. شرتهگهان اژدري حملهبودند. ناشدهجمعي بديادران در كوه

ي ديگر شد. در آزمونبدلپرب اژدر را كُشت. كالبدِ اژدر به قنديلي جادويي خورد. سورجشكست

ي هاسپس با تحمّلِ آزمون شدند.بدلجادويي  و زهِ  اش به كماني براييهاشد و اژدرپيروز نيز

در  6F-9E-9[≡] {D{) (٤٢٠-٤٢٣همان: آورد. (دستنورد بههوا تختيو رزمي  يهايهنر ،يديگر

جو. وجستست، نه شيئِ موردِايافتِ عاملِ جادويي ي آزمون درجا نتيجهبر نياز) (اينحركتِ مبتني

  كام است، نه مأموريّتِ دشوار.)ي دشمنونِ بخشندهاين، آزمون از نوعِ آزمبربنا

با  ، وليدجنگپرهست ب باشرما پرب پرهست را براي اِعلامِ جنگ فرستاد. نزديك بود شرتهسورج

  بر نياز)در حركتِ مبتني neg.H ↓) (٤٢٤-٤٢٥همان: گشت. (باز شد و اورفع ،ميانيدرپا

ي ديو، ادويهرفت و با كسبِ رضايتِ خادمانِ مها يهزاداني، به كوييِ حورراهنماپرب بهسورج

  بر نياز)در حركتِ مبتني 1F-1E-1D) (٤٢٦-٤٢٧همان: آورد. (دستجادويي را نيز به

  بر نياز)در حركتِ مبتني 1G) (٤٣١همان: رفتند. ( جنگ ش بهو لشكر نان)كپرواز(پرب سورج

شدند. هشرما كُشتشرته پهلوانانِپرب و سه تن از سورج پهلوانانِسه تن از وشد. سينبردِ بزرگ آغاز

تنِ شانزده نفر از بهجمله نبردِ تنتن (ازبههاي گروهي و تن) روزِ دوم نيز نبرد٤٣٢-٤٣٤همان: (

ي يها) روزِ سوم نبرد٤٣٦-٤٤٠همان: پرب قاطع بود. (پيروزيِ سورج .شدكدام از دو لشكر) انجامهر

شد. پرب پيروزنهايت سورجگرفت. دركدام درخدايانِ حاميِ هر يو لشكر و حتّ دارانِ دميانِ سر

  بر نياز)در حركتِ مبتني 1I-1[≡] {H{) (٤٥٣-٤٥٧همان: (

ترِ شرما بخشِ كوچكباشد و شرتهپرب سلطنتِ بخشِ جنوبي را داشتهداد سورجديو دستورمها

چندامن نيز پرب با كامكردند. سورجآشتي كرد. دو طرفديو كُشتگان را زندهشمالي را. مها

*) (٤٥٧-٤٦٣همان: نشست. ( كرده، بر تختازدواج
*W neg.U 1K بر نياز)در حركتِ مبتني.  

 شاهيِ خواهيِ سياوش و پادهاي ايرانيان با تورانيان براي كينتجزيه و تحليلِ روايتِ نبرد-٤

  »شاهنامه«آرماني در 

شد. ميابه هر روز در دلش تشديدابه را بخشيد. مِهرِ سودووس سودپس از گذرِ سياوش از آتش، كا

  بر شرارت)در حركتِ اوّلِ مبتني α) (٣٨-٣٩ الف:١٩٦٥فردوسي، (
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  بر شرارت)در حركتِ اوّلِ مبتني 3β) (٣٩-٤٧ همان:شد. (سياوش از كاووس دور

  بر شرارت)در حركتِ اوّلِ مبتني 3ζ-3ε) (٤٧-٤٨ همان:گرسيوز خبر را براي افراسياب بُرد. (

ندِ وماندنِ صد خويشاشرطِ گروخواستِ آشتي را بهآمد. سياوش درچار از درِ آشتي درنابهافراسياب 

  بر شرارت)در حركتِ اوّلِ مبتني λ 3θ-1η) (٥١-٥٨ همان:افراسياب پذيرفت. (

در  1δ-1γ) (٦١-٧١ همان:( نكرد.كرد. سياوش به دستور عملكاووس سياوش را از پيمان نهي

  بر شرارت)حركتِ اوّلِ مبتني

كرد. سياوش به توران رفت. در ظاهري، سياوش را دعوت رفتاريِ افراسياب وقتي شنيد، با خوب

 [≡]) (٧١-١٣٨ همان:كرد. (اش را نزدِ افراسياب خرابكه گرسيوز چهرهزيست تا اينجا ميآن

}3θ-1η 1ζ-1{ε بر شرارت)يدر حركتِ اوّلِ مبتن  

  بر شرارت)در حركتِ اوّلِ مبتني 14A) (١٣٨-١٥٣ همان:. (ندسياوش را كُشت تورانيان

در  α) (١٥٨-١٦٣ همان:شد. (ش تا بزرگشد. براي حفظِ جانش، به شبانان سپردندخسرو زادهكي

  بر شرارت)حركتِ دومِ مبتني

داني اي پيران نزدِ افراسياب خود را به نتوصيهبهخسرو خسرو را بيازمايد. كيكرد كيافراسياب سعي

.neg) (١٦٣-١٦٦ همان:زد. (
1ζ-1ε 3β 2δ-2γ بر شرارت)در حركتِ دومِ مبتني  

.neg) (١٦٦-١٦٧ همان:. (گذشتش اافراسياب از كُشتن
13A بر شرارت)در حركتِ دومِ مبتني  

4B ) (١٦٩-١٧٢ همان:افتادند. (خواهي راهشدنِ سياوش به ايرانيان رسيد. پهلوانان به كينخبرِ كُشته

C ↑ بر شرارت)در حركتِ اوّلِ مبتني  

گشتند. . ايرانيان با غنايم بازگريختايرانيان بسياري از سپاهيانِ توران را كُشتند، ولي افراسياب 

.0W neg.U neg ↓) (١٧٣-١٩٨ همان:(
1} K1I-1[≡] {H بر شرارت)در حركتِ اوّلِ مبتني  

انتظارِ ياريِ ايران و پيروزي بر افراسياب، درشهر پس) [١٩٥ همان:بود. (دادهدسترا از فرّ كاووس

خسرو را داد. گودرز گيو را براي يافتنِ گودرز نشانيِ كي بهمند بود.] سروش ظهورِ شاهي فره

  بر نياز)در حركتِ مبتني 6a) (١٩٨-٢٠٤ همان:خسرو فرستاد. (كي

هايي، آوردند و پس از ستيزدستان شبرنگِ بهزاد، زره و گنجِ سياوش را بهآن .خسرو را يافتگيو كي

) ٢٠٦-٢٥٠ همان:خسرو پس از مجادلاتي، بر تختِ شاهيِ ايران نشست. (گشتند. كيبه ايران باز

)}2G-2F-2E-2[≡] {D 4B بر شرارت)بر نياز و حركتِ اوّلِ مبتنيدر حركتِ مبتني  
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بر نياز در حركتِ مبتني ↑ C) (١٥-٣١ ب:١٩٦٥ ،هموافتادند. (فراسياب راهعزمِ جنگ با اايرانيان به

  بر شرارت)و حركتِ اوّلِ مبتني

-١١٤ همان:گشتند. (خوردند و بازمجموع ايرانيان شكستدر .گرفتدر تنبههاي گروهي و تننبرد

٦٨) (} ↓neg.
1K neg.

1I-1[≡] {H بر شرارت)بتنيبر نياز و حركتِ اوّلِ مدر حركتِ مبتني  

بر نياز و حركتِ اوّلِ در حركتِ مبتني ↑ C) (١١٥-١٢٢ همان:به جنگ رفتند. (باره دوايرانيان 

  بر شرارت)مبتني

H} [≡]1-) (١٢٣-١٥٦ همان:كردند. (شانخورده، به كوه گريختند. تورانيان تعقيبِايرانيان شكست

neg.Rs-} ↓ Prneg.
1K neg.

1I بر شرارت)بر نياز و حركتِ اوّلِ مبتنيدر حركتِ مبتني  

ر ببر نياز و حركتِ اوّلِ مبتنيدر حركتِ مبتني ↑ C) (١٥٦-١٦٠ همان:د. (تنفر كمكسيستانيان به 

  شرارت)

وند) تن (با اشكبوس، كاموس، چنگش، شنگل، ساوه، گهار، خاقان و پولادبههاي گروهي و تننبرد

) ١٨٥-٣٠٠ همان:گشتند. (شدند، امّا افراسياب گريخت. ايرانيان بازايرانيان پيروز مجموعدر .دادرخ

)↓ neg.
1} K1I-1[≡] {H بر شرارت)بر نياز و حركتِ اوّلِ مبتنيدر حركتِ مبتني  

 ،هموند. (افتادگيو، براي كُشتنِ گرازانِ ارمان راه خلافِ نهيِايران در آرامش بود كه بيژن و گرگين، بر

٥-١٣ :٦٧١٩) (3β 1δ-1α γ بر شرارت)در حركتِ سومِ مبتني  

3η-) (١٥-١٨ همان:گرگين از حسادت، بيژن را فريفت تا عاشقِ منيژه شده، در دامِ افراسياب افتد. (

λ 3θ بر شرارت)در حركتِ سومِ مبتني  

داد. بيژن افراسياب خبربان به بيژن و منيژه عاشق شدند. منيژه بيژن را بيهوش كرده، به كاخ بُرد. در

  بر شرارت)در حركتِ سومِ مبتني 15A 3ζ-3ε) (١٨-٣٣ همان:شد. (دستگير و به چاه افكنده

اهيِ رهلوانان شد. پشدنِ بيژن آشكاردستگير وشده. دروغِ گرگين كرد بيژن كُشتهگرگين در ايران ادّعا

  بر شرارت)مبتني در حركتِ سومِ M C ↑ 4Ex B-L) (٣٤-٦١ همان:توران شدند. (

  بر شرارت)در حركتِ سومِ مبتني 1T-O) (٦١-٦٣ همان:دند. (آمرگانان دبازر شكلِبهآنان 

هايي با رستم، رساندنِ مرغِ حاويِ انگشترِ رستم به بيژن، گووآمد و پس از گفت شانمنيژه نزدِ

رد. رستم ژن، رستم را سرِ چاه بُهايي براي رستم و بيرسانيشدنِ رستم براي بيژن و پيغامشناختهباز

1N K 3Q G 3) (٦٣-٧٢ همان:كرد. (بيژن را آزاد
4F-2E-4*D بر شرارت)در حركتِ سومِ مبتني  
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شدند، ولي افراسياب گريخت. تن پيروزبهپهلوانان به جنگ رفتند. در چند جنگِ گروهي و تن

  بر شرارت)در حركتِ سومِ مبتني neg.I} U-[≡] {H ↓) (٧٣-٨٠ همان:گشتند. (پهلوانان باز

در  W [≡]) (٨٣-٨٥ همان:كردند. (شان را آغازخسرو به آنان پاداش داد. بيژن و منيژه زندگيكي

  بر شرارت)حركتِ سومِ مبتني

) ٨٥-١٠١ همان:افتاد. (هاي ايران و توران، افراسياب به ايران تاخت. سپاهِ ايران نيز راهجنگ ةادامدر

)C ↑ بر شرارت)بر نياز و حركتِ اوّلِ مبتنيتِ مبتنيدر حرك  

جمله نبردِ دوازده رخ) ايرانيان تنِ گوناگوني (ازبههاي گروهي و تندر زيبد و كنابد در جنگ

-٢٣٤ همان:خسرو به پهلوانانِ ايران پاداش داد و اصفهان را به گودرز بخشيد. (شدند. كيپيروز

١٠١) (W} 1I-1[≡] {H بر شرارت)بر نياز و حركتِ اوّلِ مبتنيدر حركتِ مبتني  

بر در حركتِ مبتني ↑ C) (٢٤٠-٢٤٧ همان:افتاد. (خسرو عزمِ جنگي بزرگ كرد. سپاهِ ايران راهكي

  بر شرارت)نياز و حركتِ اوّلِ مبتني

مسيرِ  خسرو درشدند، ولي افراسياب گريخت. كيداد. ايرانيان پيروزتن رخبههاي گروهي و تننبرد

H} [≡]1-) (٢٤٧-٣٦٢ همان:گشتند. (انجام باززميني را به پهلواني سپرد. ايرانيان سرتعقيب، هر سر

} ↓*W neg.U neg.
1K 1I بر شرارت)بر نياز و حركتِ اوّلِ مبتنيدر حركتِ مبتني  

-٣٦٥ همان:افتاد. (راهگشسب سوي آتشگاهِ آذركرد كارِ افراسياب را يكسره كند. بهخسرو عزمكي

٣٦٤) (C ↑ بر شرارت)بر نياز و حركتِ اوّلِ مبتنيدر حركتِ مبتني  

كرد. افراسياب به درونِ درياي چيچست گريخت. گودرز هوم افراسياب را در هنگ يافته، دستگير

D*7-) (٣٦٥-٣٧٢ همان:كرد. (خسرو را خبرجرا را گفت. گودرز كيتصادفي هوم را ديد. هوم ما

3G-2F-2E بر شرارت)بر نياز و حركتِ اوّلِ مبتنيدر حركتِ مبتني  

ت و بر گشو را كُشت. بازآن دخسرو دار به تسليم كردند. كيي گرسيوز، افراسياب را وابا شكنجه

بر نياز و حركتِ اوّلِ در حركتِ مبتني U ↓ W 1K 1I-1H*) (٣٧٢-٣٧٨ همان:تخت نشست. (

  بر شرارت)مبتني

  هاتحليلِ قصّهوي تجزيهشدهنتايجِ خلاصه -٢جدولِ 

ار
سم

ي ا
ريا

د
  

I} K -G} B C ↑ [≡] {H-F-E-α a [≡] {D  شاهيِ بديادران)بر نياز (پادحركتِ مبتني
↓ W neg.U 

 W neg.I K U-A B C ↑ H ↓  بر شرارت (طلبِ پرپشتا)حركتِ اولِّ مبتني

 neg.↑ K U β A B C F  ربايي)بر شرارت (زنحركتِ دومِ مبتني
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مه
هنا

شا
  

-α β [≡] {ε-ζ η-θ} λ γ-δ A [≡] {B C ↑ D-E  بر شرارت (كُشتنِ سياوش)حركتِ اولِّ مبتني
U [≡] W neg.Rs-I K ↓} Pr-G H-F 

بر شرارت (تهديدِ جانِ حركتِ دومِ مبتني

  خسرو)كي
neg.A neg.ζ-δ β ε-α γ 

 [≡] neg.Rs-I K ↓} Pr-G H-F-E-{C ↑ Da B   شاهيِ آرماني)بر نياز (پادحركتِ مبتني
U [≡] W 

 α γ-δ β η-θ λ ε-ζ A L-Ex B M C ↑ O-T  )كردنِ بيژنبر شرارت (زندانيحركتِ سومِ مبتني
↓ [≡] W neg.I} U-F Q G N K [≡] {H-E-D 

  سازي)هاي مقدّماتي براي سادهكاري(با حذفِ خويش هاتحليلِ حكايتوگارِ تجزيهنمود -٣جدولِ 

K J I  H  G F 
f  E  D 

d  ↑  C  B A  
a ت

رك
ح

  

ب
كتا

  

K    I  H G F  E  D  ↑  C  B a  I  

ار
سم

ي ا
ريا

د
  

K   I  H         ↑ C B  A  II  

K          F     ↑  C  B A  III  

K   I  H  G F E D ↑ C  B  A  I  

مه
هنا

شا
  

                      Aneg. II  

K    I H G F E D ↑  C  B  a  III  

K   I H G F E D ↑  C B  A IV  

  هاهاي حركتكاريخويشي ادامه

W  U  T  Ex  Q  N M L O  Rs  Pr  ↓  

ت
رك

ح
  

ب
كتا

  

W Uneg.                    ↓  I  

ار
سم

ي ا
ريا

د
  

W Uneg.                    ↓ II  

  Uneg.                     III  

W U               Rsneg. Pr ↓ I  

مه
هنا

شا
  

                        II  

W U               Rsneg. Pr  ↓  III  

W  Uneg. T Ex Q N M  L O     ↓  IV  
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  تحليلوتجزيه و بحث -٤

هاي اشخاصِ قصّه، عناصرِ ثابت و پايدار يكارخويش«كند: ميگونه بيانرا اين كمِ اوّلپراپ حُ 

پذيرند، ميونه انجامگدهد و چميها را انجامكسي آنكه چهدهند و از اينميرا در يك قصّه تشكيل

ها و استدلال البتهّ) ٥٣ :١٣٨٦(پراپ، » باشند.ميهاي بنياديِ يك قصّه ها سازهمستقلّ هستند. آن

ه شود كميديدهرسيِ ما نيز برهاي در قصّهست. اپراپ براي اثباتِ اين حكم كافي  خودِ يهامثال

گوني اَشكالِ گوناها و بهدستِ شخصيّتلحاظِ ساختاري ثابتي، بههاي ازكاريخويش

هاي گاه آسماني، دخالتِ فيزيكي دارند، امّا خدايان در نبرد» درياي اسمار«پذيرد. مثلاً در ميصورت

هار دادِ بگونه كه مهرتواند، همانهاي فيزيكيِ زميني اند. اين امر ميگيرِ نبردها درانسان» شاهنامه«در 

 ها دراسطوره» آيندِ انتزاعِ فر«ي )، نتيجه٤٠٠-٤٠١: ١٣٧٦كرده (بهار و ديگران، گويي اشارهودر گفت

نشد. شكلِ ايران طيّآيند بهايراني، يعني هند، اين فروي ديگرِ فرهنگِ هندايران باشد كه در شاخه

» آنِ ايران است.(انتزاع) از abstractionآن تفكرِّ فلسفي و «گويد: گو ميوشايگان نيز در همان گفت

ان است كه او/آنتر از آن شدهتزاعيبه خدا(يان) انآيند، در ايران باور نسبت) طيِّ اين فر٤٢٠(همان: 

زارِ دار به دخالتِ جسماني كند، ولي در روايتِ هندي خدايان واردِ كارهاي زميني واجرارا در ما

ها و ها، تفاوتي ميانِ اين نبردكاريلحاظِ ساختارِ خويشحال، ازهرشوند. اماّ بهها ميجسمانيِ انسان

هايي كه در يكارخويشي شماره«حكمِ دومِ پراپ اين است:  نيست. شانگيرِنيز ميانِ اشخاصِ در

هاي اين پژوهش و قصّه ) چنين است٥٣ :١٣٨٦پراپ، » (است، محدود است.هاي پريان آمدهقصّه

كه به اين، بستههاكاريخويش شمارِ گفت بايد، امّا شدهاي فهرستِ پراپ تبيينكارينيز با خويش

 يِ كارخويشنخستين «توان مي مثلاً .استر تغيّ مگيرد، برها را دراي از كنشچه دامنه شانتعريفِ

خورد با بر«را در  »مانييِ قهرراهنماانتقال يا -يافتِ عاملِ جادوييدر-مانقهر شِكنوا-بخشنده

 »يافتِ عاملِ جادويي يا كمكدر« فقط ييا حتّ  »يافتِ عاملِ جادويي يا هر كمكيدر-گر/بخشندهياري

هاي بالا مستتر است: كاريي خويشديت در حفظِ زنان، همهكاريِ ميمثلاً در خويش كرد.خلاصه

مان را نيز به مخفيگاهِ زنان كرده و قهرمان را آزموده، زنان را حفظشده، قهرتر با او ديدارپيش

) در٥٤ همان:» (است. يكسانها هميشه يكارخويشتواليِ : «گويدميحكمِ سوم  كند.ميراهنمايي

ش و ترتيبِ گزين«بود: مورد حقّ با وسلوفسكي، شكلوفسكي و خديش است. وسلوفسكي گفتهاين

 ) شكلوفسكي٥٣ همان:» (ست.انوع آزادي پيش مستلزمِ يكها) ازموتيفها (نمونهخوردها و بركار

 ... تصادفيِسِ يك قصّه، تواليِ يابد چرا در اخذ و اقتباتقريباً محال است كه آدمي در«بود: كردهبيان
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ها وقت ترِهاست كه بيشتواليِ رويداد اً دهد كه اين دقيقميشود. شواهد نشانحفظها بايدموتيف

 يبارهگيريِ قاطعِ خويش درپراپ پس از نتيجه«) و خديش نوشته: ٥٣-٥٤همان: » (ريزد.ميهمبه

رو به ايناند؛ ازكردهنميشده كه از اين قانون تبعيّتههايي مواجبا نمونه ،هاكردكار يكسانِ تواليِ 

ها هميشه كردگويد اگر كاراست. او ميچندان معقول پرداختهصورتي نهاش، آن هم بهتوجيهِ نظريهّ

ها فقط نوسانات هستند، نه اين«كرد: نخواهدديِ او را نقضپيشنهادنبالِ هم نيايند، اين امر قانونِ به

ردكاست كه بعضي از كارصراحت گفتهپراپ به» هاي جديد.تركيبي و ساختمانيِ جديد يا محورنظامِ 

هاست. در كردناقضِ قانونِ تواليِ يكنواختِ كار اًدهند و اين امر مطمئنّ شان را تغييرتوانند جايها مي

توان ندارد و نميها وجودكردي معيّني براي تعيينِ تواليِ كارهاي جادوييِ ايراني هيچ قاعدهافسانه

ي هيچ ضرورتي ندارد كه همه ..كرد.ها تنظيمآمدنِ آنهمپيِ هاي دقيق و مستندي براي ترتيبِ درالگو

) در ١٠٤-١٠٥: ١٣٨٧(خديش، » ها بيايند.پذير در داستانناها با نظمي خاصّ و تخطّياين جفت

پرب مثلاً ديدارِ سورج كند.نميتواليِ پراپ پيروي هاي قصّه ازيكارخويشمواردي در  نيز،ما  رسيِبر

ي نياز به ديت جرقّهدهد و اساساً ميميمان رخعنوانِ بخشنده، پيش از عزيمتِ قهرديت بهبا مي

ها گريِ آن قصّهروايت«خلافِ نظرِ پراپ كه معتقد است بر اندازد.شاهيِ بديادران را در ذهنِ او ميپاد

ين ا )، روايت٥٤ِ: ١٣٨٦(پراپ، » ستامعنكنند.] بينمينظرِ او پيرويز تواليِ موردِ هايي كه ا[قصهّ

، بر مواردي كه از اين »نظام«عنوانِ نظرِ خود بهي تواليِ موردِپراپ با ارائه اِشكالي ندارد. هاقصّه

 -قولِ اوبه-نيازي نيست مواردِ ولي ) ٢١٢ همان:( .نهاده» انحراف«كنند، نامِ نميتوالي پيروي

ها نقضيكارخويشبودنِ تواليِ يكسانبر مبني پراپكنند تا حكمِ رضهنظامِ جديدي عَ ،انحرافي

. مثالِ نقض، اوهاي نقض اند بر تواليِ موارد مثال و همين نداردي وجوديكساننظامِ  بلكه اساساً ،شود

 برمبنياز اعترافِ خودِ پراپ  پسي نظامِ جديد. نه ارائه ،ستاش نقضِ يك حكم و نظامِ كلّي كار

يكساني تواليِ « :ميگيرمي، نتيجهپژوهشِ حاضردر  مشابه هاي نقض و نيز وجودِ مواردِوجودِ مثال

اين نتيجه » كند.نميسختي پيرويومنديِ سفتها از قاعدهيكارخويشتواليِ  .ها حاكم نيستبر قصهّ

 كند.نميانكار ،فرماستحكم هايكارخويش برخيكه بر روابطِ درونيِ  را بسياري اعدِوالبتّه وجودِ ق

(همان:  »شان، از يك نوع هستند.جهتِ ساختمانِهاي پريان ازقصهّ ةهم«گويد: حكمِ چهارمِ پراپ مي

دگيِ كمّيِ بسندليلِ ناو نيز به ،لحاظِ ساختاريبه هاي ديگري از قصهّنشدنِ ردهدليلِ شناختهبه ما )٥٦

ي شدهحركتِ تحليل ٧ ةهم ولي .كنيمنظرباره اظهارِ اينتوانيم درنمي رسيِ اين پژوهش،برموادِّ موردِ

هاي پريان از همان ساختِ قصهّ هاي مشابهي دارند وكاريپژوهش، ساختارِ خويشاين 
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هاي حركت، همساني ٧هاي اين كارييِ خويشبودنِ ساختارِ كلّ بر مشابهعلاوه كنند.ميپيروي

انيِ ويژه همسها و بهتنِ قصهّبههاي تنها، نبردينِ آنترشان هست. يكي از بارزتري نيز ميانِجزئي

» شاهنامه«رخِ  ١٢و جنگِ » درياي اسمار«ها در كدام از لشكرتن از هر ١٦تنِ بهمشهودِ جنگِ تن

نشده روايتِ اين نبرد پيگيري» درياي اسمار«هايي نيز دارند: اوّلاً در فاوتاست. البتّه اين دو نبرد ت

نبرد  پرب در ايناست. ثانياً لشكريانِ سورجشدهكاره رهاهاي بسيارِ ديگر، نيمههوي كُشتارو در هيا

ند. اين وشميكُشند و برخي كُشتههميشه پيروز نيستند: برخي مي» شاهنامه«رخِ ايرانيِ  ١٢خلافِ بر

موردِ تقابلِ خير و شرّ باشد. ي اختلافِ دو فرهنگِ هندي و ايراني درتواند نتيجهاختلاف نيز مي

ورتِ صي تراژيك ندارد، بهگانگي در فرهنگِ هندو اصلاً جنبهاين دو«گويد: باره مياينشايگان در

شناختي ي جهانهبينيد، يك جنبي ثنويّتي كه در ايران ميست... ولي اين جنبهابازي 

Cosmologique كه نظامِ قومي دارد... اين-ي اخلاقيشناسي دارد، يك جنبهي جهاندارد، جنبه

هاي پهلوي، فرشگرد به رسالهحال آخر هم، بناهرشود به جنگِ خوب و بد و بهميجهان مربوط

ست و اين اهند بازي  ها در هند نيست. اين مسأله درست، ايناآيد كه پيروزيِ نيكيِ ايراني مي

پذير اند... يك حالتِ بازي دارد و در ايران نيست. در ناكه ادوارِ كيهاني پايانعلتِّ ايندارد؛ بهادامه

رفته همين ريتا ... در ايران كه رفتهي جدّي و خيلي تراژيك دارد. مضافاً اينايران مسأله جنبه

آن نقشِ حادّي كه در فرهنگِ ايران دارد، در  ...ا گيرد، امّش ميخيلي رنگِ اخلاقي به خودخيلي

ر ت[در هند كمرنگ شدنِ نظامِ كيهاني، دوم اين بعُدِ تراژيكي اخلاقيهند ندارد... يكي همين جنبه

گونگيِ تقابلِ خير و شرّ در هندوييسم، هنگامي ) اين بازي٤١٣-٤١٤: ١٣٧٦(بهار و ديگران، » .است]

جمِ نسبتِ حكه به-هاي سهمگين همه كُشتار، پس از آن»درياي اسمار«در آيد كه ميچشمتر بهبيش

كه حتّي فرزندانِ خدايانِ بزرگ را به كامِ مرگ  -است» شاهنامه«هاي روايت، بسيار بيش از كُشتار

 كرده، دو طرفباره زندهي كُشتگان را دوديو همهاست، مهاگيرِ جنگ كردهكشيده و اين خدايان را در

تبيين نحوِ ساختاري نيز قابلِكنند. همين امر بهميگزارهاي مشترك بركرده، مهمانيسادگي آشتيبه

شود نميخورَد، ولي مجازاتمي، شرّير شكست»درياي اسمار«ي شدهحركتِ تحليل ٣است: در هر 

» جهان كتابِ اديانِ«است. اين مسأله تصادفي نيست. در آمده neg.Uصورتِ به Uكاريِ و خويش

روستاييان [در هند] «است: شدهظاهر متخاصم، نوشتهي اين وفاقِ خدايانِ متفاوت و گاه بهبارهدر

.] است، ولي اين ادّعا بيش است ميليونكرور [هر كرور در هند ده ٣٣شان كنند شمارِ خدايانِميادّعا

ن] كه بر ايباوري همگاني است [مبني شماريِ خدايان باشد، بيانِاي از سرآيندِ هيچ گونهكه براز آن
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) شايانِ ذكر است كه Beckerlegge, 1998: 207( .»(خدايان) گروهي متّحد اند devatasدوَِتايان 

ها نيز هست و ممكن است پرب در يكي از نبردي لشكرِ سورجكُشته ٣٣ي كنندهكرور تداعي ٣٣

شده كه شمارِ ي خدايان نام بردهگانههاي سهگروه ي وداييِ هند، ازشان ارتباطي باشد. در دورهميانِ

و » درياي اسمار«هاي تفاوتِ مهمِّ ديگرِ نبرد. )٧٢-٧٣: ١٣٦٢است. (شايگان،  ٣٣شان مجموعِ

تر بيش» درياي اسمار«ها است. ديديم كه در كاريشدنِ خويشگان، در سه يا چند»شاهنامه«

تر بيش» شاهنامه«كه در حالياند، دردهگان شچند D-E-F-Gهاي گروهِ كاريخويش

ده شهاي فرهنگيِ گفتهي همان تفاوتحدودي نتيجهتواند تا. اين امر ميH-Iهاي گروهِ كاريخويش

 طورِ كلّيبه» شاهنامه». «شاهنامه«و » درياي اسمار«ي تفاوتِ نوعِ ادبيِ بر آن، نتيجهباشد و علاوه

» درياي اسمار«باشند. امّا در ها در آن، نقشي محوري داشتهحماسي است و طبيعي است كه نبرد

هاي يافتِ عوامل يا راهنماييهاي مربوط به دركاريبر جادو ست و طبيعتاً خويشحماسه مبتني

ي تازيِ عواملِ جادوي، چندان جايي براي يكّه»شاهنامه«ترِ گراتكرار اند. بينشِ خِردجادويي در آن، پر

درياي «ترِ محورهاي محسوسِ انساني اعتبار قائل است، امّا بينشِ جادوتر براي نبردشگذارد و بينمي

 اي، پرباس وبخشد و مثلاً در صحنههاي جادويي ميهاي انساني نيز سويه، حتيّ به نبرد»اسمار

. جنگندخود با يكديگر ميبهشان، خودهاي جادوييافزاركنند و رزمميگووناراين، خود گفت

  )٤٥٥-٤٥٦: ١٣٧٥دادِ عبّاسي، (خالق

الجمعِ پژوهشِ پراپ هاي مانعةمحوراين پژوهش، گفت در بايد ،هاقصّهبنديِ موردِ ردهدر

 ١در پژوهشِ حاضر، بود. رسيده M-Nو  H-Iهاي بودنِ محورالجمعپراپ به مانعة ندارند.وجود

صد در ٣/١٤كه  ،را با هم دارد M-Nو  H-Iحركت، دو محورِ  ٧از  (داستانِ بيژن و منيژه) حركت

موردِ كردن نيست و براي ردِّ نظرِ پراپ درنظرصرفِدهد. اين عدد قابلِميها را تشكيلاز كلِّ حركت

لحاظِ تنوعِّ كند. داستانِ بيژن و منيژه ازميكفايت M-Nو  H-Iهاي بودنِ محورالجمعمانعة

هاي كاريدارد: اين داستان تقريباً از تماميِ خويشميعرضهها نيز موردِ جالبي را كاريخويش

  خوردار است.مقدّماتي و اصليِ فهرستِ پراپ بر

  نتيجه -٥

  ،»شاهنامه«و » درياي اسمار«هاي دو مجموعه نبرد در كاريبا مقايسة ساختارِ رواييِ خويش

  ساختارِ كليِّ مشابهي عرضهشان، ها و شمارِكاريلحاظِ دامنة خويشها، ازديديم كه اين روايت
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نظر اينكنند و ازمينظرِ پراپ را نقضها، هر دو اثر نظامِ موردِكاريلحاظِ تواليِ خويشدارند، امّا ازمي

هاي دو روايت كاريهايي در جزئيّاتِ چگونگيِ خويشها و تفاوتنيز مشابه اند. همچنين همساني

ها و شباهت ةدهندتواند نشانها نيست، ولي ميريكاساختارِ خويش ةدارد كه از مرتبوجود

بر اين موارد، ديديم كه ها باشد. علاوههاي روايتعنوانِ خاستگاههاي فرهنگيِ هند و ايران بهتفاوت

رسي، يعني داستانِ بيژن و منيژه، مثالِ نقضي مهمّ بر پيشنهادِ پراپ براي برهاي موردِيكي از داستان

  كند.ميالجمع ارائهههاي مانعا با استفاده از محورهبنديِ قصهّرده

  منابع -٦

  .١٣٨٠، تهران: گامِ نو ،ساختار و هرمنوتيك ،احمدي، بابك -١

، اپاساسِ الگوي پربر» شاهنامه«داستانِ داراب در  ةشناسانرسيِ ريختبرالحميد، اختري، عبد -٢

  .١٣٩٢راهنماييِ سيدّ حسنِ طباطبايي، سمنان، شناسيِ ارشد، دانشگاهِ سمنان، بهكار ةنامپايان

  .١٣٧١، اصفهان: فردا ،زبانِ داستاندستورِ  ،اخوّت، احمد -٣

 ةشمار ،٤سالِ  ،زبان و ادبيّاتِ فارسي ،عاملِ زمان در رمانِ سووشون ،الحاجيهاردلاني، شمس -٤

 .١٣٨٧، تهران، بهارِ ٩-٣٥، ١٠

 .١٣٦٨، تهران: البرز ،نويسيقصّه، براهني، رضا -٥

ا تاريخ، ، از اسطوره تبومي-تلفيقِ فرهنگِ آريايي ةاساطيرِ ايراني در پهنداد و ديگران، بهار، مهر -٦

  .١٣٧٦، ٣٩٦-٤٥٥تهران: چشمه، 

 فارسي زبان و ادبِ ةنامپژوهش ،روايتِ بيهقيشناسيِ داستانِ حسنكِ وزير بهريخت، بهنام، مينا -٧

 .١٣٨٩، اصفهان، بهارِ ١٣١-١٤٩، ١٣ ةشمار، ٤ي دوره ،(گوهرِ گويا)

 .١٣٨٦، تهران: توس ،ايي فريدونِ بدرهترجمه ،هاي پريانشناسيِ قصّهريخت ،پراپ، ولاديمير -٨

 رهاي آن دبردگراييِ ولاديمير پراپ و كارالگوي ساختار، هومن ، ناظميان،پرويني، خليل -٩

  .١٣٨٧، تهران، ١٨٣-٢٠٣، ١١ي شماره ،پژوهشِ زبان و ادبيّاتِ فارسي ،شناسيروايت

، روايتروايت و ضدِّ ةنامويژه ،فرجاماميدِ نيك ةترجم ،دو اصلِ روايت، تودوروف، تزوتان -١٠

  .١٣٧٧، تهران، ٨٩-٩٧

  .١٣٨٧، تهران: قطره ،رادكتايونِ شهپر ةترجم ،مفهومِ ادبيّاتتودوروف، تزوتان،  -١١
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 ي انوشيروانِ، ترجمهي حكايتبارههايي نو دربوطيقاي نثر؛ پژوهشتودوروف، تزوتان،  -١٢

 .١٣٨٨، تهران: نِي پور،گنجي

  .١٣٧٧، تهران، محمّدِ شهبا ةترجم ،ساختارِ بنيادينِ داستان، تولن، مايكل جي -١٣

هشپژو ،»يك هلو و هزار هلو«كردِ روايت در ارك ، علي،عبّاسي، حسابي، جعفرزارِ ميرجهانگي -١٤

 .١٣٨٦، تهران، پاييزِ ١-١٤، ٥٥ي شماره ،ي علومِ انسانينامه

ي  نظريّهاساسِبر» سمكِ عيّار«ي تجزيه و تحليلِ قصّه، جعفر، فيضيِ گنجين ،خائفي، عبّاس -١٥

 .١٣٨٦تهران، زمستانِ ، ٣٣-٥١، ١٨ي شماره ،٥ي ، دورههاي ادبيپژوهش ،ولاديمير پراپ

بدي، حسينِ عاتصحيحِ تارا چند و سيّد امير، درياي اسماردادِ عبّاسي، مصطفي (مترجم)، خالق -١٦

  .١٣٧٥دهليِ نو: مركزِ تحقيقاتِ فارسيِ رايزنيِ فرهنگيِ جمهوريِ اسلاميِ ايران، 

  .١٣٨٧، ي و فرهنگيتهران: انتشاراتِ علم ،هاي جادوييشناسيِ افسانهريخت، خديش، پگاه -١٧

ترنگيني و آثارِ ايراني و هاي همسان در كتابِ راجتابِ روايتبازخليليِ جهانتيغ، مريم،  -١٨

 .١٣٨٥، تهران: بهارِ ٨١-٩٢، ١١ي ، شماره٣ي ، دورههاي ادبيپژوهش، سامي

 .١٣٨٠روز، ي سيروسِ ذكاء، تهران: نشر و پژوهشِ فرزانِ ، ترجمهادبيّاتِ هندرنو، لويي،  -١٩

 ةظريّالصّور در مثنوي طبقِ نذات ةقلع ةشناسي قصّريخت، سبيكه، اسفنديار ،روحاني، مسعود -٢٠
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